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 چکیده
هدا از فندون بیدانی )تشدبیهی، قرآن کر م، در بسیاری از آ ات، تصو ری حسی از اغراض خدود ارائده و در بسدیاری از آن

هدای حسدی قدرآن را کده بدا اسدتفاده از خدوردن و مجازی، کنا ی( استفاده کرده است. نو سنره در ا ن پژوهش تصو ر

توصدیفی -روش اختیار شدره بدرای انجدام تحقیدق، روش تحلیلدیبررسی کرده است.  انر،  نوشیرن و قوة ذائقه ابراع شره

های مبنی بر خوردن و نوشیرن، در قرآن کدر م بده دو شدکل است. نتا ج حاصل از تحقیق به ا ن امور اشاره دارد: تصو ر

هدا را در آ دات راجدع بده احکدام غدذاهای تجلی  افته است: الف: تصو رهای حقیقی که در قرآن کر م فراوان است و آن

های بهشتیان و وصف آنچده کده در دوزخ بده ها و آشامیرنیهای الهی در دنیا، توصیف خوردنیحلال و حرام، ذکر نعمت

توان  افت. ب: تصو رهای بیانی؛ ا ن نوع تصو رها در قدرآن کدر م اندرح اسدت و شود، میکافران و معانران خورانره می

ها، قدرآن بهتدر ن نظیدر را بدرای مشدبه ها و استعارهمحرود به  ک مجاز مرسل و چنر تشبیه و استعاره است. در تشبیه

برگز ره است و تصو ری روشن از آن ارائه کرده است. بسیاری از ا ن گونه تصو رها، امور معقول را بده شدکلی محسدوس 

ها را در لباس هماننری محسدوس؛ امدا دلالدت ها، برای روشن کردن امور حسی آنانر و در انرکی از آنبه تصو ر کشیره

تدر ن ای نرارنر بلکه تصو رها ی هسدتنر کده اصدلیهای بیانی قرآنی نقش آرا هکننره بر مقصود، ارائه کرده است. تصو ر

 انر.  کارکرد آن رسانرن معناست و ا ن وظیفه را به ز با ی اعجاز آوری ا فا کرده

 های مبتنی بر ح  ذائقه، خوردنی و نوشیرنی.های حسی، تصو رهای بیانی، تصو رقرآن کر م، تصو ر ها:واژهکلید
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 لالات الصور البيانية المبنية على القو  الذوقية د
 )الطعام والشراب( ف القرآن ال ريم

 الملخص 
القرآن الكر  قاد عار    كثاير مان آياتاه تصاويرا حسايا مان أغراضاهت وقاد ولأاّف   نبادا  كثاير منهاا الفناون البيانياة   ننّ 

)التشابيه، واراااز، والكنايااة(ت جاادل ها ه المقالااة نّ دراسااة صااور حساية   القاارآن الكاار  تاارتبت نوعاا مااا بالقااوة ال وقيااة 
: كيااف فيلااّت الصااور الاال أباادعت ماان الطعاااِ والشااراب والقااوة ال وقيااة   تاليااةوالطعاااِ والشااراب نجابااة عاان الأسااملة ال

القرآن الكر   ما هو الادور الا ي لعبتاه تلاك الصاور   نيصاال الأغارا  القرآنياة   أي فانّ مان الفناون البيانياة لاه الادور 
ت الوصاافي –الأكااخ   تصااوير المعاااني المتصاالة بالقااوة ال وقيااة  اعتمااد الباحاا    هاا ه الدراسااة علاان الماانهج التحليلااي 

   متجلياااة الكااار   القااارآن    والشاااراب، الطعااااِ مااان أبااادعت الااال الصاااور ننّ : التالياااة النتاااائج نّ الدراساااة هااا ه تاااوحي
فهااي الحقيقاة فهااي كثاايرة   القاارآن الكاار  فياادها   آيات الحاالال والحااراِ  ةيااوبيانيااةت أمااا الصااور الحقيق ةحقيقياا: صاورت 

والأشااربة كمااا فياادها   ذكاار نعاام الله   الاادنيا و  وصااف طعاااِ أهاال اقنااة وشاارابهم و  وصااف مااا يؤُكاال  ةماان الأطعماا
ا الصاور البيانياة التا أبُاادعت مان الطعااِ والشاراب وماا هااو ذوقاي فهاي قليلاة   القاارآن  یأصاحاب الناار وماا يُشاربونت وأمااّ

و عااادد مااان التشااابيهات والإساااتعاراتت ننّ القااارآن  لالكاار  وينحصااار علااان أسااااس ماااا وصااال نلياااه الباحااا    اااااز مرسااا
الكاار    تشاابيهاته واسااتعاراته قااد اختااار أقاارب مثياال للمشاابه بحياا  يصااوره تصااويرا واضااحات ننّ كثاايرا ماان هاا ه الصااور 
تصااور الأماااور العقلياااة   صااورة محسوساااة وقلااايلا منهاااا تلاابذ عليهاااا ثيااااب محسااوس آخااار أدلّ مااان الأوّل بالمقصاااودت وننّ 

البيانية   القرآن الكر  ت تأت لغر  جماي وننّما الغر  الأصيل منها نيصال المعن نّ قلب المخاطب وهي قد   رالصو 
 أدّت ه ا الغر  بشكل عج  البشر عن الإتيان بمثلهت

 القرآن الكر ، الصور البيانية، الصور الحسية، الصور المبنية علن القوة ال وقية، الطعاِ والشرابت  :سةيال لمات الرئ
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 مقدمه  -1

تر ن ابزار کنر و مهمحواس، نخستین چیزی است که به انسان در درح محیط پیرامونش کمک می

ای در درح طبیعدت، تصدو ری از اشدیاا و امدور در ذهدنش شناخت او از طبیعت است. با هر تجربه

هدا کده بدا مشدترحِ انسدانشود. تصو رهای ذهنی ها تصو ر ذهنی گفته میگیرد که به آنشکل می

 کلامدی ارتبداط اصدلی ةپا  ، انرکرده درح چشا ی و بو ا ی لامسه، شنوا ی،  بینا ی،  ةگانحواس پنج

 با انسان آشنا ی از پ  شونر،نمی درح حواس با  که  مفاهیمی  و  معنوی  امور  است  بر هی.  هاستآن

-بدرل مدیوها ردخنانی که میان انسانس  از  فراوانی  بخش  اساس؛  ا ن  بر.  گیرنرمی  شکل  حسی  امور

ها در ذهنشدان شدکل گرفتده و بدا انر و تصو ری از آنشود، چیزها ی است که با حواس درح کرده

 گردد.  ها وضع شره است به ذهن شنونره باز میذکر نامی که برای آن

-های ذهنی مشدترح اسدتفاده مدیسخنوران برای بیان افکار و عواطف خو ش از همین تصو ر

 اساس  بر  اد بان  و  شاعران  آفر نی  تصو ر  ةهای فراوانی در بارکننر. از ا ن رو، در نقر جر ر، پژوهش

 در  شدره  نهداده  کتداب  تدر نبلیدغ  که  نیز  کر م  قرآن  است،  بر هی.  است  شره  انجام  گانهپنج  حواس

ی بدرا گرفتده،  شدکل  حدواس  اسداس  بدر  نخسدت  که  را  ذهنی  تصو رهای  همین  است،  انسان  اختیار

 رسانرن مفاهیم متعالی و هرا ت بشر به سوی غا تی الهی بکار گرفته است. 

 های پژوهشپرسش  - 1-1

هدا ی در ها بده چده شدکلها و چشیرنیها و نوشیرنیتصو رهای حسی مبنی بر خوردنی -1

 انر؟قرآن کر م تجلی  افته

  ک از فنون بیانی استفاده کرده است؟ قرآن کر م برای بیان اغراض خود از کرام -2

 نقش ا ن گونه تصو رها در رسانرن اغراض قرآن چگونه است؟ -3

 پیشینه پژوهش  -2-1

 : کرد تقسیم  بخش  دو به توانمی را حسی هایپردازی تصو ر  ةبارهای انجام شره درپژوهش

 انر:های ذ ل که به تصو رهای حسی به شکل عام اشاره کردهها ی نظیر نمونهپژوهش -الف

صفحه  16کر م خلال مباحث مختلف آن  التصو ر الفنتی فی القرآن السیر قطب در کتاب   •

هدا ی از را به بحث خیال پردازی حسی و تجسیم در قرآن اختصداص داده اسدت و نمونده

آ ات الهی را که در آن جامه محسوسات بر تن امور معنوی پوشیره شره، ذکر کرده است. 
 (86-71م،  2002)قطب،  

الصدورة الفنیدة فدی المفضدلیات؛ أنماطهدا،   ز ر بدن محمدر بدن غدانم الجهندی در کتداب •

ق منتشر شره است، ضمن بررسی 1425که در سال  موضوعاتها، مصادرها وسماتها الفنیة  

تصو رهای فنی در شعر شاعران جاهلی که شعر آنان در مفضلیات جمع شره است، چهدار 
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ق: 1425،  الجهینی)صفحه را به بررسی تصو رهای مرتبط با ح  ذائقه اختصاص داده است.  

238-241.) 

بلاغة الصدورة الفنیدة فدی الخطداب نور الر ن دحمانی در رسالة دکتری خود تحت عنوان   •

ضمن مباحدث متعدرد خدود   القصصی القرآنی؛ مقاربة تحلیلیة فی جمالیات الأداا والإحیاا

شش صفحه را به تصو رهای ذوقی اختصاص داده است. نو سنره بندا بده مقتضدای بحدث 

خود فقط به تصو رهای حقیقی پرداخته که به شکل قصصدی در قدرآن کدر م وارد شدره 

 .(317-311م،  2011)دحمانی،  است 

الصورة الفنیة فی شعر المتنبی والشر ف خراداد بحری در پا ان نامه دکتری خود با عنوان  •

بررسی تصو رهای حسی در شعر متنبی و شدر ف رضدی، در  ضمن  الرضی؛ الفخر نموذجا

سه صفحه از رساله خود، به بررسی تصو رهای ذوقی )خوردنی و نوشیرنی( پرداخته است. 
 (272-270ش:  1390)بحری،  

نخسدت بده بررسدی دلالة الصورة الحسیة فی الشعر الحسینی  صباح عباس عنوز در کتاب   •

ای از اشعار سدروده شدره های حسی پرداخته سپ  بر ا ن اساس پارهشکل گیری صورت

 در بارة امام حسین )ع( را با تاکیر بر ا ن امر تحلیل کرده است.

 :انرها ی که به بررسی تصو رهای مربوط به  ک ح  خاص پرداختهپژوهش  -ب

تنهدا بده تصدو رهای  الصورة البصر ة فی شعر العمیداندر کتاب    عبر الله المغامری الفیفی •

قابل ادراح با ح  بینا ی در شعر نابینا ان مادرزاد پرداخته است. وی در ا ن کتداب کده 

هدای بیتِ دارای تصو رهای بصدری را از  د وان  1046م منتشر شره است،  1997در سال  

علدی بدن عبدر الغندی الحصدری ، ابدو العدلاا معدری،  علی بن جبلة العکدوتح،  بشار بن برد

 استخراج و  بررسی کرده است.  ،حمر بن عبر الله التطیلی و عبر الله البرذونیأالقیروانی، 

نوشته صاحب خلیدل ابدراهیم کده در سدال  الصتورة الستمعیتة فی الشعر العربی قبل الإسلام •

م و در منشورات اتحاد کتاب العرب چاپ شره است. نو سنره در ا ن کتداب عدلاوه 2000

بر ذکر انواع تصو رهای سمعی به مواضع اداا سمعی در قصیره جاهلی و سداختار جمدالی 

 در تصو رهای سمعی گوناگون و بافت شعری از جهت موسیقیا ی و بیانی پرداخته است. 

 28بخشی به تصاو ر قرآنی و بررسی آن در جزاهدای  مقالة »نقش عنصر حرکت در حیات •

مجلة  7از دورة  1قرآن کر م« نوشته مر م ولا تی و بتول مشکین فام که در شماره   29و  

تحقیقات قرآن و حر ث به چاپ رسیره است. نو سنرگان در ا ن مقالده تنهدا تصدو رهای 

انر و نقش حرکت را شود بررسی کردهمی حرکتی را که جزئی از تصو رهای بصری شمرده

 انر.در حیات بخشی به تصو رها بیان کرده
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نوشته صدغرى بیداد کده  نامه الصور المتحرکه فی القرآن الکر م؛ الثلث الأول نموذجا  پا ان •

در دانشگاه خلیج فارس بوشهر به اتمدام رسدیره اسدت، نو سدنره در ا دن   1395در سال  

 های حرکتی در قرآن کر م پرداخته است.رساله به بررسی تصو رپردازی

بر اساس اطلاعات نو سنره، تا زمان نگارش ا دن مقالده، پژوهشدی مسدتقل در بداره تصدو رهای 

مرتبط با ح  چشا ی و خوردن و نوشیرن، نه در قرآن و نه در آثدار منظدوم و منثدور ادبدی انجدام 

 نشره است؛ به همین جهت نو سنره، بررسی ا ن موضوع را در قرآن کر م برگز ره است. 

 روش پژوهش  -3-1

نو سنره قصر دارد، ابترا به تعر ف تصو ر حسی و تصو رهای مرتبط با ذائقه )خوردنی و نوشدیرنی( 

توصیفی، اشکال وارد شرن تعابیر مرتبط را بیان نما ر و   –د، سپ  با استفاده از روش تحلیلیبپرداز

دلالت تصو رهای بیانی را بر معنای قصر شره روشن کنر. همچنین به شکلی گدذرا بده تصدو رهای 

های برگز ره برای بررسی، از تمدام سدی جدزا قدرآن کدر م اختیدار حقیقی اشاره خواهر کرد. نمونه

 خواهر شر.

 پردازی ادبیهای حسی در تصویرنقش صورت  -2

گیدرد گانه خو ش درح کنر، صورتی از آن در ذهنش جدای میهرگاه انسان چیزی را با حواس پنج

مانر. به ا ن تصو ر به جدای ماندره در ذهدن، تصدو ر که در صورت غیاب آن شیا در ذهن باقی می

گو نر. به همین جهت، در تعر ف آن آمره است: »صورت ذهنی بازگشدت احساسدات بده ذهنی می

هدای ا دن تصدو ر  (227م:1984وهبة والمهنرس،  )انگیزد«.  ها را بر میذهن است، در نبود اشیائی که آن

 ذخیدره خیدال ةگردد و در قدوذهنی از امور مادی که به اعتقاد جرجانی با ح  مشترح ترسیم می

دهدر؛ عدلاوه بدر ا دن سدنگ بندای بنیان دانش انسان را شکل مدی  (107م:  1985،  الجرجانی)  گردد،می

-ها، حسی مشترح در مخاطب بر مدیکنر؛ ز را با تعبیر از آنارتباط وی را با د گران پا ه ر زی می

 انگیخدتن بدر و پدردازی تصدو ر  در  آندان  ةتر ن وسدیلانگیزد. بر ا ن اساس، حواسِ سخنوران، اصلی

-ر هندری مدیتصدو   کده  است  ذهنی  هایصورت  در  تصرف  و  دخل  با  ز را  است؛  مخاطب  احساسات

سازنر. شا ر بده همدین های خو ش متأثر میآفر ننر و دل و جان مخاطب را با تشبیهات و استعاره

های فنی )تشبیه، استعاره( اصطلاح »صورت ذهنی«  اطلاق ها بر صورتجهت است که برخی کتاب

-انر. بر ن شکل که از رندگانر و وظیفه آن را ا جاد تصو ری ملموس در ذهن مخاطب دانستهکرده

ها، حرکات و د گر حالات اشیاا، تصو ری کلامی بیافر نر که خواننره مستقیما آن را درح ، شکلها

 (228و  227م: 1984،  وهبة والمهنرس)کنر.  

آفر ندر و تدر از سدخن عدادی مدیای قویادبی که در متن، ز با ی و جذبه توان گفت: تصو رمی

 ،(591م: 1999، التندوجی)بدرد را به فضا ی فراتر از فضای واقعی میدارد و او  میرا به حرکت وا  خواننره
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 شداعر،  و  نو سدنره  هدر  و  گیدردمدی  شدکل  سدخنور  ةهای ذهنیِ شکل  افته در مخیلبر پا ه صورت

 بیافر نر  ادبی  و  خیالی  تصاو ری  ذهنی،  هایتصو ر  آمیختن  هم  به  در  ذاتیش  توانا ی  قرر  به  توانرمی

 ش را به مخاطب برسانر.خو  عواطف و  افکار  تا

گانه از مباحث نقر ادبی جر در اسدت، های ادبی بر اساس ارتباط آن با حواس پنجبررسی تصو ر

تدوان  افدت. ها ی نظیر تشبیه حسدی و عقلدی مدیهای آن را در بلاغت قر م در بحثهرچنر ر شه

در ا ن پژوهش کده بده بررسدی تصدو رهای سداخته شدره از خدوردن   (307-294ش:  1391،  التفتازانی)

پردازد، نو سنره آ ات مرتبط با آن تصو رها را تحلیل خواهدر نوشیرن و قوه ذائقه در قرآن کر م می

 کرد.

 تصویرهای مبتنی برحس ذائقه )خوردن و نوشیدن( در قرآن کریم  -3

تصو رهای بنا شره از خوردن و نوشیرن و آنچه به ح  ذائقه مربوط اسدت، در قدرآن کدر م بده دو 

 شکل حقیقی و بیانی آمره است.

 تصاویر حقیقی  -1-3

کلمات، در ا ن گونه تصاو ر، در معنی حقیقی خود بکار رفته است و تعابیر از فنون بیدانی )تشدبیه، 

های ا ن گونه تصاو ر که بده خدوردن و نوشدیرن  مربدوط مجاز، استعاره و کنا ه( خالی است. نمونه

های آن، تعدابیری اسدت کده خراوندر بدرای تر ن نمونهاست در قرآن کر م فراوان است.  کی از بارز

های الهی در روز قیامت بکار برده است  ا اوصافی است که برای بیان عذاب مشدرکان توصیف نعمت

 آ دات و مطففدین ةو برکاران استفاده کرده است. آ دات بیسدت و پدنجم تدا بیسدت و هشدتم سدور

 شدراب نخسدت ةگونه تصو رها که آ دات سدورست از ا نا اینمونه ابراهیم  ةسور  هفرهم  و  شانزدهم

 ارائده آخرت در را برکاران نوشیرنی از تصو ری بعر ةسور آ ات و کنرمی توصیف قیامت در را  نیکان

   .کنرمی

های الهی در دنیاست، نظیر آ ات بیست و پنجم تا های تصاو ر حقیقی تذکر نعمتاز د گر نمونه

ها ی که غذای انسان و چارپا ان است هعب  که چگونگی رو انرن گیاهان و میوسی و دوم از سوره  

 کنر.را بیان می

از د گر تعابیر حقیقی که به طعام و شراب مربوط است، آ اتی است که از احکدام الهدی در بداره 

گو ر. از آن جمله است سدخن خراوندر غذاها ی که بر مسلمانان حلال  ا حرام شره است سخن می

مَ وَلحَْمَ الْخنِزيِرِ وَمَا أُهِل  بهِِ لغَِیْرِ اللِّ  فَمَنِ اْ طرُ  غَ متعال:   اَ حَر مَ عَلَيُْ مُ الْمَيْتَةَ وَالد  ادث فَــلَا ﴿إِنم  یْرَ بَااث وَلَا عــَ
ترجمه: »فقط بر شما مردار و خون و گوشت خوح و آنچه  (173)بقدره:  ﴾ ر حِيمٌ  غَفُورٌ  اللّ َ  إِن   إِْ َ عَلَيْهِ   

به غیر نام خرا ذبح شره باشر را حرام کرد. پ  هر ک  برون ز اده خواهی و تجاوز به خدوردن آن 

 مجبور شود، گناهی بر او نیست. همانا خراونر آمرزنره و مهربان است.«   
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 تصاویر بیانی ابداع شده مبتنی بر حس ذائقه )خوردن و نوشیدن(  -2-3

هدای ها بر اسلوبشود که »در پردازش آنهای ادبی اطلاق میای از صورتهای بیانی به گونهصورت

ها ی کده شود. اسلوببیانی نظیر تشبیه، استعاره، مجاز، کنا ه و د گر وسائط بیانی متراول تاکیر می

توان  ک معنای واحر را بر اساس مقتضای حال و ذوق نو سنره در اختیار و پردازش بکار در آن می

. قرآن کر م، والاتر ن کتاب نهاده شره در اختیار بشدر، از اسدالیب (2/775م:  1987، عقوب وعاصی)برد«  

های متعردی در باره بلاغت بیانی مختلف به بهتر ن نحو استفاده کرده است؛ به همین جهت، کتاب

آن نگاشته شره است. قرآن کر م در آنچه به ح  ذائقه مربوط است نیز به بهتر ن شدکل از فندون 

 بیانی استفاده کرده است. 

هدای سدنتی بلاغدی مدنظم شدره آ ات ز ر که بر اساس ترتیب وارد شرن فنون بیانی در کتداب

 های تصاو ر ذائقه محور در قرآن کر م است.است، از نمونه

 تشبیه  -1-2-3

ترجمده:   .(45-43)الرخان:  ﴾َ الْمُهْلِ يَـغْلِي فِ الْبُطوُنِ / َ غلَْيِ الْحمَِيمِ/  /َعََامُ الْأثَيِمِ   /إِن  شَجَرََ  الز قُّومِ  ﴿

جوشدر/ مانندر هدا می»براستی درخت زقوم / غذای گنهکاران است/ماننر فلز مذاب است و در شکم

 جوشیرن آب جوش/«.

خوراندرنی اسدت. کشر. عذابی کده  آ ات فوق، عذاب فراهم شره برای گناهکاران را به تصو ر می

ای اسدت بسدیار ناخوشدا نر از است که میدوه « قوم»گان از پیشهکنر که غذای گنهنخست بیان می

. سیر حسدن مصدطفوی  در بداره آن آورده اسدت: »اصدل (8/236م:  2005،  لطبرسی)ا ک گونه درخت.  

بدر اندواعی از  " قــوم"واحر در باره ا ن ماده خوردن به روش بلعیرن و به اجبار اسدت. شدا ر اطدلاق 

در تفسیر المیزان در توصدیف   (4/349ش:  1385)مصطفوی،  درختان به جهت نامطبوع بودن آن است«.  

آن آمره است: »اسم درختی است با برگی کوچک، تلخ و بربو، آبی دارد کده اگدر بده جسدم انسدان 

 اندردانسته روغن ةرا برخی ته مانر «مُهل». (17/141م: 1997، لطباطبائی)اشود« برخورد کنر، متورم می

 »غَلــي«و  (11/209م: 1992)ابدن منظدور، اندر. و برخی آن را فلز مذاب گفتده (476، بی تا:  الراغب الإصبهانی)

آبدی اسدت کده بده نها دت گرمدی  «حُــيم»و  (365بی تدا:   الراغب الإصبهانی،)د گ سرر ز شره را گو نر  

گیری تشدبیه، غدذای گناهکداران را غدذا ی ا ن، آ ه با بکاربربنا(  9/88م:  2005  الطبرسی،)رسیره باشر؛  

-کنر که به حری کر ه است و منفور  که در خود قرآن به سدربسیار نامطبوع از درختی معرفی می

شان هایا ن غذا چون روغن داغ  ا فلز مذاب در شکم  (65:  الصافات)ها تشبیه شره است.  های شیطان

کندر. ا دن ر ز شره در شدکم آندان غلیدان مدیجوشر و ماننر آبی جوشان که از شرت غلیان سرمی

شدان بده تشبیه متناسب با غرض آ ات که انذار گنهکاران است، به روشنی شرت عذاب الهی را برای

 کشر تا شا ر از گناه دست بردارنر و راه راست پیش گیرنر.تصو ر می
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شود به »مهل« در ا ن آ ه نیدز آمدره اسدت: تشبیه آنچه در شکم کافران و گنهکاران ر خته می

ــْ  لِ يَشـ ــْ اءث َ الْمُهـ ــَِ اثوُا هـ ــَ تَغِيلُوا يُـغـ ــْ رَادِقُـهَا وَإِنْ يَسـ ــُ مْ سـ ــِِ اَ  بهـ ــَ الِمِخَ َ راً أَحـ ــ  دَْ  للِظـ ــَ ئَْ  ﴿إِ   أَعْتـ ــِ وهَ بـ وِ  الْوُجـــُ
ا﴾ اءَتْ مُرْتَـفَقــً رَابُ وَســَ ا ددم کدده ترجمدده: »مددا بددرای سددتمگران آتشددی فددراهم کددرده( 29:الکهددف) الشــ 

شود با آبی چون فلدز ها ش آنان را احاطه کرده است و اگر کمک بخواهنر به آنان کمک میسراپرده

 پزد، بر شرابی است و بر جا گاهی است«.ها را میمذاب ]گوشت[ صورت

قرآن کر م آبی را که برای عذاب ظالمان مهیا شره تا به هنگام عطش ناشی از آتش دوزخ با آن 

کندر، از ماننر کرده است. ا ن آب نه تنهدا تشدنگی را برطدرف نمدی  »مهــل«خود را سیراب کننر به  

گوشت بر   «يشــو »سوزانر. سوزانرنی که براساس معنی لغوی کلمه  ها را نیز میشرت حرارت چهره

در ا نجا نیز، تشبیه، عذاب الهی مهیا شدره بدرای   (502ش:  1372،  أنی  وآخرون)شود.  اثر آن پخته می

-ای از صدورتستمگران را، به شکلی کاملا محسوس به تصو ر کشیره است. ا ن تصو ر که با آمیدزه

کنر که آتش، بسان سدراپرده از هدر های حقیقی و بیانی ارائه شره، اشخاصی را در ذهن مجسم می

امکان خروج از آن آتش هولناح از آنان سلب شره است   سو آنان را احاطه کرده است؛ به طوری که

هدا را شود که حرارت آن، چهرهو اگر کمک بخواهنر، آبی بسیار بر، بسان فلز مذاب به آنان داده می

 سوزانر.می

ا الْأَ،ــَْارُ وَال ــذِينَ   نْ تَُْتِهــَ َ يدُْخِلُ ال ذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الص الِحاَتِ جَنــ اتث رــَْرِ  مــِ رُوا يَـتَمَت عــُونَ ﴿إِن  اللّ  َ فــَ
ترجمه: »بده راسدتی خراوندر کسدانی را کده  (12)محمر:  وَ َُْ لُونَ َ مَا تََُْ لُ الْأنَْـعَامُ وَالن ارُ مَلْوًى َــَُمْ﴾

هدا نهرهدا جداری کنر که در ز ر آنها ی وارد میا مان آوردنر و کارهای نیک انجام دادنر در بهشت

خورندر و گونه کده چارپا دان میخورنر همانشونر و میمنر میاست و کسانی که کفر ورز رنر بهره

 آتش پناهگاه آنان است«.

قرآن کر م در ا ن آ ه به مقا سه بین حال مؤمندان و کدافران پرداختده اسدت. مؤمندان درسدت 

کشر که در ز در درختدانش جو بارهدا جداری اسدت و جا گداه ها ی به تصو ر میکردار را در بهشت

دهر. دربخشی از آ ه، قرآن با استفاده از  ک تشبیه که به نوعی به طعام کافران را در آتش نشان می

مرتبط است، حال ناسپاسان را در دنیا به تصو ر کشیره است. مشبه حال کافرانی است کده از متداع 

دنیا برخوردارنر و غرق در خور و خواب و شهوتنر و غافل و سرگرداننر. مشبه به حیوانداتی هسدتنر 

که جز خوردن و خوابیرن از دنیا درکی نرارنر و صرفا از روی غر زه، به خدوردن و نوشدیرن و دفدع 

کننر. صفت مشترح بین ا ن دو، غفلدت های حسی را درح نمیشهوت مشغولنر و چیزی جز لذت

و سرگردانی و بی هرفی در دنیاست. مشبه به اختیار شره در ا ن تشبیه، چیزی است کده از سدو ی 

ها محسوس است و پیش نماد بی خردی و سرگردانی است و از د گر سو، امری است که برای انسان

تر ن نظیر برای نشان دادن حال کافران در ا دن دنیدا اختیدار شدره ا ن، مناسبچشم آنهاست؛ بنابر

 است.
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يْئً  مُْ َ سَرَابث بقِِيعَةث ََّْسَبُهُ الظ مَِْنُ مَاءً حَلأ  إِذَا جَاءَهُ لَمْ يََِدْهُ شــَ َُ دَهُ ﴿وَال ذِينَ َ فَرُوا أَعْمَا َ عِنــْ دَ اللّ  ا وَوَجــَ
ُ سَريِعُ الحِْسَابِ﴾ ترجمه: »و کسانی که کفر ورز رندر کارها شدان مانندر  (39: الندور) فَـوَف اهُ حِسَابهَُ وَاللّ 

 ابدر و رسدر چیدزی نمیپنرارد وقتی به آن میسرابی است در زمینی هموار که تشنه آن را آب می

کنر و خراونر سر ع حسابرسی  ابر پ  به حسابش به طور کامل رسیرگی میخراونر را نزد آن می

 کنر«.می

اندر بده تصدو ر قرآن کر م، با بکار گیری تشبیه تمثیل، اعمالی را که کافران بده آن امیدر بسدته

-پنرارنر اعمال و کردارشان در دنیا به آنان نفع میکشیره است. مشبه هیئت  کافرانی است که می

ای است که شان نابود شره و اثری از آن نیست. مشبه به هیئت تشنهرسانر؛ در صورتی که، کارهای

شتابر تا رفع عطش کنر؛ امدا چدون بده در زمینی پست سرابی د ره و از فرط تشنگی به سو ش می

امیدر کنندره و بینر. وجه شبه بین آنها ابترا ی امیر بخش و انتها ی نارسر، اثری از آب نمیآنجا می

کشدر؛ بندابرا ن، عذاب آور است. تشبیه امری عقلی و غیر محسوس را به شکلی حسی به تصو ر می

اضمحلال و نابودی و بی ثمر بودن اعمال کافران که امری است عقلی، به شکلی حسی و قابدل درح 

 برای مردم به تصو ر کشیره است.

 کشدیره تصو ر به سراب  پی  در  رفته  ةگفتنی است ا ن تشبیه، حال کافران را بسیار برتر از تشن

 و تشدنگی جز و شودمی تبر ل  أس به امیرش و بینرنمی آب رسر، سراب به چون تشنه ز را  است؛

 بده ورود از پد  بیندر،نمدی اعمدالش ثدواب  از  اثدری  تنها  نه  کافر  ولی  نرارد؛  د گری  عذاب  امیرینا

نر تدا پد  از ورود، او را بگیرندر و جدزای کامدل او   انتظار  در  که  بیننرمی  را  الهی  فرشتگان  قیامت،

 اعمالشان را برهنر.

تشبیهات فوق، اغراض و معانی مر نظر قرآن کر م را به صورت غذا و شراب که بدارزتر ن شدکل 

است، بحث ز با ی شناختی در تشدبیهات قرآندی ادراح حسی است به تصو ر کشیره است. گفتنی  

بخشی از کارکرد تشبیه در ا ن کتاب عظیم است؛ ز را »برای خدرمت بده عقیدره و مجسدم کدردن 

انر. ا ن تشبیهات با وجود ز با ی هنری و متما ز بودنشان، تنها  دک معانی و اغراض قرآن مهیا شره

تدر ن گونه جمال  ا تعبیر هنری نیست که خود هرف باشر، بلکه از اغراض عقیرتی د ندی بدا بلیدغ

است. بنابرا ن، ز با ی فن را با غرض د نی که تشبیهات برای آندان آمدره بدا هدم شیوه تعبیر نموده

   .)قصاب(جمع کرده است« 

 مجاز مرسل  -2-2-3

هدا و کاربرد مجاز مرسل در قرآن کر م فراوان است؛ اما نو سنره تنها آ ه ذ ل را مربوط بده خوردنی

 دانر که خود در شمار شواهر ا ن نوع مجاز در کتابهای بلاغی ذکر شره است. ها میآشامیرنی
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رُ إِأِّ أَراَأِ أَحُــِْ  جْنَ فَـتَياَنِ قاَلَ أَحَدُرُاَ إِأِّ أَراَأِ أَعْصِرُ مَْرًا وَقَــالَ الْآَخــَ ي ﴿وَدَخَلَ مَعَهُ السِّ َْ رأَْســِ وْ لُ فـــَ
نِخَ﴾ نَ الْمُحْســِ رَاكَ مــِ . ترجمه: »و بدا او دو جدوان وارد (36) وسف:  خُبْزًا تََُْ لُ الط یْرُ مِنْهُ نَـبِّئْناَ بتِأَْوِيلِهِ إِ   نـــَ

فشارم و د گری گفدت مدن زنران شرنر  کی از آن دو گفت من خودم را در خواب د رم که م ی می

خورد ما را از تاو ل آن آگاه کنم که پرنره از آن میخود را در خواب د رم که بر سرم نانی حمل می

 بینیم«.کن به راستی تو را از نیکوکاران می

رُ مــَْرًا﴾شاهر مجاز در آ ه  است؛ آنجا که به جای اطلاق انگور بدر آنچده فشدرده  ﴿إِأِّ أَراَأِ أَعْصــِ

شود، از آن به خمر تعبیر کرده است که شرابی است حاصل از افشره انگور پ  از تخمیر شدرن. می

انر کده در حقیقدت نامیدرن چیدزی نامیره «باعتبار ما يکــون»بلاغیون چنین مجازی را مجاز مرسل 

بدر هی اسدت ا دن عدرول از  (306ش: 1367، الهاشمی)شود. است بر اساس چیزی که به آن تبر ل می

از صورت حقیقدی بده »صدورت (   316م:  1987)لفظ حقیقی به مجازی  ا به قول احمر حسن البصیر  

رسدر، سدبب عدرول از لفدظ حقیقدی بر ل تابع«  نقش مهمی در تصو ر آفر نی دارد. بده نظدر مدی

( علاوه بر ا جاز، به سبب فشردن انگور نیز اشاره دارد. به عبارتی، اشداره خمر( به لفظ بر ل )عنب)

فشدارد. شدا ر بده د ره است که برای خمر انگدور مدیزنرانی  وسف )ع( خواب میدارد به ا نکه هم

سببِ همین دلالت لفظ بر ل است که در تفسیر المیزان در بیان معنی ا ن بخش از آ ه آمره است: 

)بده ا دن  «عصــر عنبــا للخمــرإأ أيــ  فيمــا يــرى النــائم أر  أأحدرا وقــال ليوســف )ع( أصب   أوالمعنى  »

بینر خواب میمعنی است که  کی از آن دو نفر صبح کرد و به  وسف )ع( گفت: من در آنچه انسان  

. علاوه بر ا ن، تعبیر موجدود باعدث (11/174م: 1997، الطباطبدائی)فشارم« د رم که برای خمر انگور می

شره است که ا ن هم وزنی بر ز بدا ی آ ده  «خبــزا»آوا ی کلمه »خمرا« با فاصله پ  از آن  عنی هم

 افزوده است.

 استعاره  -3-2-3

 توان به آ ات ذ ل اشاره کرد:ها ی که به قوه ذائقه و خوردن و نوشیرن مرتبط هستنر میاز استعاره

ودِ ِّ  تَوَتْ عَلـَـى اِــُْ رُ وَاســْ يَ الْأمَــْ اءُ وَقُضــِ يَ  الْمــَ  وَقِيــلَ ﴿وَقِيلَ یَا أَرْضُ ابْـلَعِي مَاءَكِ وَیَا َ اَءُ أَقْلِعــِي وَغــِ
ترجمه: »و گفته شر ای زمین، آب خود را ببلع و ای آسدمان، بدارش ( 44)هود:  بُـعْدًا للِْقَوْمِ الظ الِمِخَ﴾

را قطع کن و آب فرو رفت و امر به انجام رسیر و ]کشتی[ بر کوه جودی قدرار گرفدت و گفتده شدر 

 مرگ بر قوم ستمگر«.

است که چون زنرگان به زمین و آسدمان خطداب  «یا أرضُ ابلعي ماءك ویا  اء أقلعي»شاهر در  

شره است و به اولی دستور داده شره که آب را فرو برد و دومی مدأمور متوقدف کدردن بدارش شدره 

آمدره   التحريــر والتنــويردر    (5/217م:  2005،  الطبرسدی)بردن چیزی است از حلق به شدکم    «بلَــع»است.  
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و (  12/78م:  1984  )ابدن عاشدور،است: »حقیقت بلع عبور غذا و نوشیرنی است بی آنکه در دهان بمانر«  

م: 2005، الطبرسدی)از بین بردن چیزی است از اصل به نحوی کده اثدری از آن د دره نشدود.   «إقلاع»

در فرمان به زمین، دو استعاره موجود است: نخست تشبیه زمین به انسان به قر نه خطاب با   (5/217

»بدر اقتدرار   (485م:  2009)حرف » ا« که وجه شبه، اطاعتِ ناشی از فرمان است تا به قول زمخشری  

عظیم دلالت کنر و ا نکه آسمان ها و زمین و ا ن اجرام بزرگ فرمانبرار او نر؛ ز را هرگونه خواسته، 

انر و عظمدت و آنها را ا جاد کرده و اداره آنها بر او دشوار نیست، گو ی عاقل و دارای قررت تشخیص

شناسنر«. دوم در هماننر کردن فرو بدردن آب شکوه و پاداش و مجازات و توان او بر همه امور را می

است به بلعیرن. وجه شبه استعاره، سرعت فرو بردن است. بر ا ن اساس، سرعت فرو بدردن آب کده 

شود. به عبارتی د گر، بده زمدین امدر زمین مأمور آن است به سرعتی ماننر شره، که غذا بلعیره می

شره است که به سرعت، آب موجود بر سطح خود را فرو برد؛ همانگونه که انسان غذا را در کام خود 

کشر. استعاره در ا نجا توانسته است امری محسوس )جذب شرن آب به وسیله زمین( را بدا امدر می

تدر اسدت محسوس د گری )بلعیره شرن غذا به وسیله انسان  ا حیوان( که دلالتش بر غرض روشدن

 برای مخاطب به تصو ر بکشر.  

مْ يَـقْنَ  مَْ  أيَـْـدِيهِمْ إِذَا هــُ يِّئَةٌ هــَِا قـَـد  بْهُمْ ســَ وا بهــَِا وَإِنْ تُصــِ  (36)روم:  طُــونَ﴾﴿وَإِذَا أَذَقـْنــَا النــ اَ  رَحُــَْةً فَرحِــُ

آ نر و اگر به خاطر آنچه به دست ترجمه: »و اگر به مردم انرح رحمتی بچشانیم از آن به طرب می

 شونر«.امیر میها برسر  کباره ناانر انرکی بری به آنخو ش کرده

)چشانرن( تشبیه شدره إذاقــة  ها کافران است، به  در آ ه، رسانرن رحمت به مردم، که مراد از آن

تر ن نوع برخورد اعضاا برن به اجسام اسدت« است که »اصل آن برخورد غذا به نوح زبان و ضعیف

های الهدی . بر اساس ا ن معنی، استعاره انرکیِ توان انسان را در برابر نعمت(21/97م:  1984)ابن عاشور،

نده - دابیم کده انسدان بدا چشدیرن به خوبی نشان داده است؛ ز را با دقت در نقش اسدتعاره، در می

رسدر، نکدره شود.  بده نظدر مدیهای الهی و ادراح لذت دچار تبختر و سرمستی مینعمت  -خوردن

در تناسب کامل است. بر ن معندی  «إذاقــة»برای دلالت بر قلت است که با  «ســيئة»و   «رحُة»آوردن  

های خو ش را به انسان عطا کنیم، به سرعت دچار سرمستی و کفران نعمدت که اگر انرکی از نعمت

-امیر مدیشود و اگر به خاطر کارهای خو ش به آنان آسیبی ناچیز رسر صبر نتواننر و ناگهان نامی

 کنر.شونر. بر ن شکل، آ ه تصو ری روشن از توان انسان در هر دو حالت رفاه و سختی ارائه می

ها در قرآن فراوان است که بیشدتر در بلاهدا و برای غیر چشیرنی  «ذاْ»کاربرد فعل و مشتقات  

﴿…فَــذُوقُوا ، و (5 )التغدابن: ﴿…فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرهِِمْ…﴾جمله است: ها بکار رفته است؛ از آنمصیبت
گونده کده پیراسدت، در . همان(57:العنکبدوت) ﴿ُ لُّ نَـفْ ث ذَائقَِةُ الْمَوْتِ…﴾و    (37)القمر:  عَذَابِ وَنذُُرِ﴾
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در معنی مجازی بکار رفته است. بر ن گونه که  وبال )سختی( و عدذاب   «ذاْ»آ ات فوق، مشتقات  

 کنر.کشر و تمام وجودش مزه آن را ح  میکه انسان آن را سر می و مرگ به غذا ی تشبیه شره

اَثَ أَْ لًا لَمًّا﴾  خور ر«.»و میراث را به تمامه میترجمه:    .(19:  لفجر)ا  ﴿وَتََُْ لُونَ الترُّ

است. در ا ن استعاره، مشبه، تصاحب و تملدک اسدت و مشدبه بده   «تَلالــون الــتراث»استعاره در  

)خوردن( و وجه شبه بین طرفین تشبیه، سرعت و شمولیت تصرف است. قر نه نیز مفعدول   «ألاــل»

قرار گرفتن تراث است که خود استعاره تخییلیه است و اموال تصاحب شره را ماننر غذا ی به تصو ر 

هدا بده خدوردن سبب تشبیه تصاحب اموال و میراث  نما ر کهچنین میشود.  کشر که خورده میمی

طعام به ا ن امر برگردد که خوردن بارزتر ن شکل تصاحب و مصرف چیزهاست. گفتنی است کثرت 

ها سبب شره به چیزی شبیه حقیقت عرفی تبر ل شدود. در تفسدیر در غیر خوردنی  «ألاــل»کاربرد  

نیز به ا ن امر تصر ح شره است: »أکل در حقیقت بلعیرن غذاست، بعر بده بهدره   التحریر والتنویر

بردن از چیزی و با حرص گرفتن آن اطلاق شره است. اصل آن تمثیل است و بعدر حقیقدت عرفدی 

 (3/253م: 1984)ابن عاشور،  شر«.  

  هدا بکدار رفتده اسدت. از جملده در« در قرآن کر م در آ ات فراوانی در غیر خوردنیأکل»  ةکلم

لِ ، (174)بقره:   ﴿…أُولئَِذَ مَا  َُْ لُونَ فِ بطُوُِ،ِمْ إِلا  الن ارَ…﴾ وَتُــدْلُوا ﴿وَلَا تََُْ لُوا أَمْوَالَُ مْ بَـيْنَُ مْ بِالْباََــِ
ونَ﴾ تُمْ تَـعْلَمــُ ََ الْحُ  امِ لتِأَُْ لُوا فَريِقًا مِنْ أَمْوَالِ النــ اِ  بِالْإِ ِْ وَأنَـــْ ا ال ــذِينَ آَمَنـُـوا لَا ، (188بقدره: ) بِهاَ إِ ﴿یَا أيَّـُهــَ

اعَفَةً…﴾ عَافاً مُضــَ وا الــرّبَِا أَ ــْ دْوَانِ  و (130)آل عمددران:  تََُْ لــُ ارعُِونَ فِ الْإِ ِْ وَالْعــُ نْهُمْ يُســَ یراً مــِ رَى َ لــِ ﴿وَتـــَ
   .(62)مائره:  وَأَْ لِهِمُ السُّحَْ  لبَِئَْ  مَا َ انوُا يَـعْمَلُونَ﴾  

در ا ن آ ات، آتش، اموال، ربا و رشوه چون غذا ی به تصو ر کشدیره شدره اسدت کده انسدان بدا 

 برد.حرص و ولع در کام خود فرو می

َ عَهِدَ إِليَْناَ أَلا  نُـقْمِنَ لِرَسُولث حَلأ   َْتيَِناَ بقُِرْبَانث تََُْ لُهُ الن ارُ  نْ ﴿ال ذِينَ قاَلُوا إِن  اللّ  لٌ مــِ  قُلْ قَدْ جَاءَُ مْ رُســُ
ادِقِخَ﴾ تُمْ صــَ وهُمْ إِنْ ُ نــْ مَ قَـتَلْتُمــُ . ترجمده: »کسدانی کده (183: آل عمدران) قَـبْلِي بِالْبَيِّناَتِ وَبِال ذِ  قُـلْتُمْ فلَــِ

گفتنر خراونر از ما عهر و پیمان گرفته که به پیامبری ا مان نیاور م مگر آنکه  ک قربانی بدرای مدا 

بیاورد که آتش آن را بخورد. بگو پیامبرانی پیش از من به سوی شما آمرنر با دلا ل روشن و با آنچه 

« ألاــل»است؛ چدون «  تَلالــه النــار»ا کشتیر«. شاهر در  ها رگو یر، چرا آنشما گفتیر، اگر راست می
الراغدب )بده خداطر تشدبیه اسدت.  «ألال  النار الحط »در اصل تناول کردن غذاست و عباراتی مثل 

 ةمراد از نسبت دادن خوردن به آتش آن است که آتش آن را بسوزانر  دا بده گفتد(  20بی تا:  الإصبهانی،

؛ به (3/137م:  1993ی،ابو حیان الأنرلس).  کنر  نابود  و  ببرد  بین  از  را  آن  آتش  المحیط  البحر  تفسیر  صاحب

هر حال، در ا ن آ ه، سوزانرن آتش به خوردن ماننر شره است و آ ه سوزانره شرن و از بدین رفدتن 



 177            1400دو فصلنامه مطالعات ادب اسلامی، دوره اول، شماره اول، پا یز و زمستان 

خورد و اثدری از ای آن را میقربانی به وسیله آتش را چون غذا ی به تصو ر کشیره است که خورنره

 گذارد.  آن باقی نمی

توان آنها را به تصو رهای مبتنی بر خوردن و نوشدیرن و چشدیرن نسدبت از د گر آ اتی که می

 آ ر، ماننر:کننر که بر اثر خوردن و نوشیرن پر ر میداد، آ اتی است که از حالتی تعبیر می

ارَُ  ب ــَ ا ســُ ِّرَتْ أبَْصــَ الُوا إِنمــَ  ــَ ونَ / لقَ ــهِ يَـعْرُجــُ وا فِي ــُّ مَاءِ فَظلَ نَ الســ  يْهِمْ بَابًا مــِ ا عَلــَ ــَ وْمٌ ﴿وَلــَوْ فَـتَحْن ــَ نُ قـ لْ نحــَْ
حُورُونَ/﴾ ترجمه: »اگر برای آنان دری از آسمان بگشا یم که همواره در آن بدالا   (15و    14:  الحجر)  مَســْ

 ا م«.رونر/ گو نر چشمان ما مست شره بلکه ما قومی سحر شره

شدود و بیشدتر کداربرد آن در ارتبداط بدا »س کر« حالتی است که بین انسان و خرد او عارض می

 نوشیرن اثر بر شرن مست به شرن بنری چشم فوق، ةدر آ   (236ی، بی تا:  الراغب الإصبهان )شراب است.  

 از صحیح نرادن تشخیص و امر  شرن  مشتبه  و  عقل  شرن  زائل  آن  شبه  وجه.  است  شره  تشبیه  خمر

اندر تصو ر کشدیره شدرهها ی به ای د گر بنگر م، چشمان بسان انسانصحیح است. اگر از زاو ه  غیر

که بر اثر نوشیرن باده سرمستنر و عقلشان زدوده شره و تشخیص امور برا شان میسدر نیسدت. بده 

عبارتی د گر، کافران برای بیانِ در غشاا قرار گرفتن چشم و بیان ا نکه امور برای آنان مشتبه شره، 

 اسدت. در آ ده  خواری مدرهوش گشدتهانر که بر اثر بادهچشمان خود را به انسانی مست ماننر کرده
مُْ لفَِي سَْ رَتَِِمْ يَـعْمَهُونَ﴾ ترجمه: »به جانت سوگنر آندان در سرمسدتی خدود  (72: لحجدر)ا ﴿لعََمْرُكَ إِ، 

سرگردان بودنر«، غفلت کافران و غرق شرن آنان در سرگردانی و تحیدر بده مرهوشدی بدر اثدر بداده 

نیز زوال عقل و غفلت از اموری اسدت کده انسدان را در بدر نوشی ماننر شره است. جامع بین آن دو 

و مسدتی »  ترجمه:  (19)ق:  ﴿وَجَاءَتْ سَْ رَُ  الْمَوْتِ بِالْحَ ِّ ذَلِذَ مَا ُ نَْ  مِنْهُ تَُِيــدُ﴾ گرفته است. در آ ه

برخدی از مفسدران  جسدتی«شود[ ا دن اسدت کده از آن دوری میآ ر ]و گفته میمرگ به حق می

انر از سختی و شرت ناشی از مرگ که حواس را به خود مشغول و عقل را »سکرة« را استعاره گرفته

توانر به طر ق استعاره  مکنیه بده شدراب علاوه برا ن، مرگ می .(9/19م: 2003، القاسدمی)کنر  زائل می

استعاره تخییلیه باشر که به ا ن اعتبار چون شرابی بده تصدو ر کشدیره   «ســکر »ماننر شره باشر و  

کندر و از محدیط پیرامدونش غافدل شره است که وقتی نوشیره شود، هوش از سر انسان بیرون مدی

سازد. شر ف رضی، نیز به ا ن امر اشاره کرده است: »منظور از مرگ در ا ن آ ه انروهی است که می

کنر و عقلش از او رخت گیرد و قررت تشخیص را از او سلب میبه هنگام مرگ، محتضر را در بر می

بنرد. پ  خراونر متعال آن را به مرهوشی شراب ماننر کرده اسدت جدز ا نکده آن مرهوشدی بر می

 .  (291، بی تا: الشر ف الرضی)راحتی بخش است و ا ن دردناح«  

ا ﴿یَا أيَّـُهَا ال ذِينَ آَمَنُوا اجْتَنِبُوا َ لِیراً مِنَ الظ نِّ إِن  بَـعَْ  الظ نِّ إِْ ٌ وَلَا رََس سُوا وَلَا يَـغْ  تَْ  بَـعْضُُ مْ بَـعْضــً
يمٌ﴾ و ابٌ رحَــِ َ تـــَ َ إِن  اللّ  وا اللّ  وهُ وَات ـقــُ ترجمده:  (12: الحجدرات) أََُِّ ُّ أَحَدُُ مْ أَنْ  َُْ لَ لحَْمَ أَخِيهِ مَيْتاً فََ رهِْتُمــُ
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ها گنداه اسدت و ها پرهیز کنیر، بی ترد ر برخی گمان»ای کسانی که ا مان آورد ر از بسیاری گمان

تجس  نکنیر و غیبت همر گر ننما ر. آ ا کسی از شما دوست دارد که گوشت برادر مدرده خدو ش 

 را بخورد؟ پ  از آن اکراه دار ر. و از خرا بترسیر. همانا خراونر بسیار توبه پذ ر و مهربان است«.

در ا ن آ ه، خراونر متعال برای نما انرن آثدار منفدی غیبدت و منفدور و زشدت جلدوه دادن آن، 

استعاره تمثیلیه را بکار گرفته است. مشبه در ا ن استعاره هیئدت مدؤمنی اسدت کده در غیداب هدم 

کیش خود، که در قرآن در آ ه دهم از همین سوره نام برادر بر آن اطلاق کرده است، از او بده بدری 

خدورد آن هدم زمدانی کده  اد کرده است. مشبه به هیئت شخصی است که گوشت برادر خود را می

مرده است. وجه شبه هیئت حاصل از اضرار به کسی است که توان دفاع از خو ش را ندرارد. مشدبه 

به، به شکل جمله استفهامیه انکاری بیان شره که هرف آن اعتدراف گیدری از مخاطدب در قبدیح و 

 همدین  بده.  اسدت  بدرادر  ةمنفور بودنِ عمل مذکور بعر از همزه استفهام؛  عنی خوردن گوشت مدرد

دهر از اکدراه آندان از خدوردن چندین را در پی آن آورده است که خبر می  «فکرهتموه»  جمله  سبب

شود و مرده در ا دن آ ده، گونه که اشاره شر، تشابه بین غائبی که از او به بری  اد میطعامی. همان

 کسانی هر دو در ناتوانی دفاع از خو ش است. شا ر به همین جهدت اسدت کده در تفسدیر مجمدع 

البیان به نقل از زجاج آمره است: »تاو ل آ ه چنین است: به بری  اد کدردن از کسدی کده ندزد تدو 

حاضر نیست، به منزله آن است که گوشت او را بخوری در حالی مدرده باشدر و آن را حد  نکندر« 

.  و در المیزان نیز آمره است: »]غیبت شره[ مرده نامیره شر؛ ز را به جهت (9/175م:  2005،  الطبرسی)

   .(18/324م: 1997،  الطباطبائی) دانر«نمی را  شودمی گفته او  ةغائب بودنش غافل است و آنچه در بار

بلاغت استعاره در به تصو ر کشیرن عمل غیبت، به شکل امری محسوس نما ان است؛ ز درا آن 

را به صورت غذا ی نما انره است که نه تنها طبع از آن بیزار است، بلکه تصور خوردن چنین طعامی 

 نیز برا ش نفرت انگیز است.

 نتیجه بحث

های حسی مبتنی بر خوردن و نوشیرن و ح  چشا ی به دو شکل حقیقی و بیدانی در قدرآن تصو ر

-خوردنی  ةهای حقیقی را در هنگام سخن گفتن از احکام الهی در بارکر م تجلی  افته است. تصو ر

 شدره فدراهم  هدایعذاب  و  نیکان  برای  بهشتی  هاینعمت  دنیا،  در  الهی  هاینعمت  ها،آشامیرنی  و  ها

 توان  افت.  ت میقیام روز  در برکاران  و مشرکان برای

تصو رهای بیانی مربوط به ذائقه و طعام و شراب در قرآن کر م، انرح اسدت. در تحقیدق انجدام 

شره، نو سنره نتوانست در کل قرآن کر م به تعبیری کنا ی مدرتبط بدا ا دن حد  دسدت  ابدر. از 

دهدر. قدرآن تصاو ر بیانی موجود،  ک مورد مجاز مرسل است و بقیه را تشبیه و استعاره تشکیل می

کر م در تصو رهای تشبیهی و استعاری بهتر ن نظیر را برای مشبه برگز دره و متناسدب بدا غدرض، 
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تصو ری روشن از امور ارائه کرده اسدت. بسدیاری از تصدو رهای بیدانی امدور معقدول را بده شدکلی 

انر، مشبه به انر. در تصو رها ی که برای نما انرن امور محسوس بکار رفتهکشیرهمحسوس به تصو ر  

اختیار شره، به خوبی مشبه را برای مخاطدب نما اندره بده نحدوی کده آن امدر حسدی را در لباسدی 

ای مستقل از معندا ندرارد تر نشان داده است. تصو رهای بیانی قرآنی نقش آرا هتر و روشنمحسوس

ها رسانرن معنا به مخاطب به بهتدر ن وجده و ز بداتر ن صدورت تر ن کارکرد ا ن تصو ربلکه اصلی

 است.
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